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شناختن موقعيت، فهميدن نياز، »

ى مناسب و مورد  حضور در لحظو

نياز؛ اين اساس كار است كه 

مؤمن بايد اين را هم با خود همراه داشتو 

  باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود.
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 عوبر  كشتند پبنصدهزار نفر را در تهراى هی

 هردم توطئه را ببطل كردند ...

در عصرِ روزِ » 
هجذهم بهمن   

، 68ماه سنا       
در تنننهنننر       
حننننننن مننن   
نظامن   عن       
ضننذا  مننا  بنن       

مرد  فرم د ب  خيابانها بريسيذا  گر  ما   
در آ  لننهننظنن  صننمنينن  تصننمننيننمنن           

گرف ،  مروز مهمّذرضا در  ين        نم 
مملن  بر سرِ مار ب دا يعمن   گنر بنا         

ضنذننذ، و        حن م  نظام  ظاهنر من     
مناننذننذ،  وّ        هايطا  م  مرد  در خان 

ی رفناه و بنعنذ            ما  و سامما  مذرس 
ی مماطق ر  قتل عا  و ننابن د       هال  بقي 

مردنذا پانصذهس ر نفر ر  در تنهنر       م 
ضذا  ما  ما ،   مطتمذ و قضي  تما  م  م 

ی لاز  تصنمنينم لاز  ر                در لهنظن   
  8«گرف ا

تمهنا آ  صنينسی         99فتم  » 
نب د م  ت ی خيابنا  دينذه     

هاي  صيذه ب دننذ   ضذ، زميم 
و  هذ ف خطرنام  د ضتمذ، 
با برخ ردهای سنيناسن  و        

ضنذا ينل        مميت ، حل نم 
حرم  عظيم مردمن  لاز     
د ض  من   ين  حنرمن ،         

دی ب د م  منرد    :حرم  
آمذنذ و بساط فتم  و فنتنمن       
گر   ر  درهم پيچيذنذا لنا    

دی در تاريخ ينل   :حادث  
 23«حادث  مانذن   س ا

« عنلنين        لل َّ  س  » صر  ضما عمار ر  » 

گ يينذ  صن   عنمنار در وقن                مى
يل »   :« حساس  ضتباه ننرد و فهميذ؛

جا ميذيذ  خت ف پنينذ  ضنذه، ينل         
 ى دصار ترديذ ضذنذ، بگ  منگن       عذه

ت ى آنها هس ، خ دش ر  بسنرعن        
آنجا ميرسانذ و بر يطا  حرف منينسد،     
 صهب  مينرد، تبيين  منينننرد؛  ين          

  21«ها ر  باز مينردا گره                

م  آ  ح  دث پنينص آمنذ،       89سا  »
آ  مس  م   ي  حن  دث ر  خنمن ن            
مرد، مرد  ب دنذا روز بيس  و س   تير  

منننرد      89سنننا     
آمذنذ در خياباننهنا،   

ی دضنمن  ر       ت طئ 
بنننر ينننص      سننالننن  
رينسی منرده      برنام 

ب دنذ، در يل روز   
 9«باطل مردنذا

«

شىاخته مًقعيت، فُميدن 

وياز، حضًر در لحظٍ

 
ى مىاسب 

ي مًرد وياز؛ ايه اساس كار 

است كٍ مؤمه بايد ايه را َم 

با خًد َمراٌ داشتٍ باشد تا 

بتًاود يجًدش مؤثر بشًد.

»11

  

 پنجبه سبل جلو تر بودین ! دی  9حركت عظین هردم  در 

ی خود انجبم ندادند  كبر را در لحظه شیخ به ببلای دار رفت ...   

لهظ  ر  بايذ » 
ضماخ ، ننيناز     
ر  بايذ د نس ا 
مسننناننننى در    
م ف  دلهاضنا   
پر  ز  يما  بن     

بي  مهب  هنم    ما  حسي  ب د، ب   هل
د ضتمذ،  ما صمذ ماه ديرتر و رد منينذ     

لهظ  ر  نطماختمذ؛ عناضن ر    »   2« ضذنذ
ر  نطماختمذ؛ در زما ، آ  مار ر   نجا  

ی ت ّ بي ، صمذ بنر بنر      عذّه» 3«نذ دنذا
ی ضهذ ی مرب   سن ا ضنهنذ ی        عذّه

مرب  هم  در يل روز مطت  ضنذننذ؛     
ت ّ بي  نيس هم  در ينل روز مطنتن             
ضذنذا  ما  ثری م  ت ّ بين  در تنارينخ         
گا ضتمذ، يل هس ر   ثری م  ضهذ ی 

من    خاطر  ي  مرب  گا ضتمذ، نيس ! ب  
در وق  خ د ننينامنذننذا منار ر  در             

ی خ د  نجا  نذ دنذا دير تصمينم   لهظ 
 4«گرفتمذ و دير تطخيص د دنذا

در صذر مطروط  عنلنمناى بنسرگنى        » 
آور ، معروفمنذ  م  م   سم نمى-ب دنذ 

 ى ر  من  آ        م   يمها نذيذنذ ت طئ  -
روز غربسدگا  طر حى مينردنذ؛ ت ج  
ننردنذ م  حرفهائى م   يمها د رنذ در   
مجلس ض ر ى ملىِ آ  زما  ميسنمذ، ينا  

ى بنا       در مطب عاتطا  ميم يسمذ، مبارزه
 س    سن ؛ منمناضنا          
مردنذا نتيج   ي  ضذ من      
مسى من  منينذ نسن  و           

من نل منرحن          -ميفهميذ 
 - لنل َّن  نن رى         ضيخ فضل

جل ى صطم آنهنا بن  د ر       
زده ضذ و  يمها حساسينتنى   
پيذ  ننردنذ؛  ي   ضتبناهنى  سن  من          
آنجا  نجا  گرف ؛  ي   ضتباه ر  ما نبايذ 

 6« نجا  بذهيما

 گر آ  روزى م  بعضى  ز علمنا در    » 
هناى رضناخنا          مقابل خن دمنامنگنى    

 يستادنذ، هم  با آنها همر هى مينردنذ، 
 گر آحاد مل  آگاهان  ميفهميذنذ من     

 فتذ و    ص   تفاقى د رد در  ي  مط ر مى
 يستادنذ، ضايذ مل  ما پمنجناه سنا        مى

جل تر ب د و خسارتهاى پنمنجناه سنا          
دور    ننهنطناط رشينم طناغن تنى و              

ى پهل ى ر  تهنمنل    و بست 
نمينردا غفنلن  من جن         
مينطن د من   نسنا   ين             
خسارتها ر  تهمنل منمنذا      
غفل  نبايستنى بن  خنر         

 7«د دا

 گننر آ  روزى منن           » 
ها در  ي  مط ر  آمرينائى

 -م دتا ر ه  ننذ خنتنمنذ           
آمرينا و  نگليس تن  منا ،     

حسناسنين       - 43در سا  
م قع درك ميطذ،  قذ   مماس   نجنا   
ميگرف ، يقيما  سالها خسارتهنائنى من       

آمنذا     عايذ ضذ بر ى مط ر، پيص نمى
ه ضيار نن  حن  دث ر  بناينذ رصنذ              

  5«مردا

 اگر حسبسیت درک هی شد ...


